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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  91ص  – 5ف  90مبحث موت و فنا ) ص 

ی بعد، کسی الله آماده باشیم؛ یعنی اگر هفتهشاءخوانیم برای اینکه انها را میاین بحث

نیامد، نگوییم چرا نیامد؟ اگر رفت خوش به حالش که رفت، عیبی ندارد. یا اگر آمدیم 

دیدیم، طیّب نیست، نگوییم چه شد؟ ته دلمان خوشحال باشیم که رفت. الحمدلله مرغی 

ط در ذهن انبار نکنیم، ها را فقشاءالله این حرفاز قفس پرید، رفت و آزاد شد. ان

خدا  ؛ چه به خودمان گفتند برو چه به دوستمان؛هم برای موت آماده باشدحیّاتمان رو

شیرازی معینالله سیدعبدالحسینحاج آقا دولابی را رحمت کند، یادم است مرحوم آیت

همدانی بودند، انصاریاللهکه انسان بزرگوار و ارزشمندی بودند، از شاگردان مرحوم آیت

شدند. در یکی از ظه به لحظه به مرگ نزدیک میبیماری بسیار دشواری گرفته بودند و لح

شیرازی جلسات یکی از اهل جلسه به حاج آقا دولابی گفت، حال حاج آقای معین

خطرناک شده است، دعا کنید خدا ایشان را شفا دهد و نجات پیدا کنند. ایشان فرمودند: 

رود، ما خودش میکسی هم ما که هنر نداریم، خودمان کسی را پیش خدا بفرستیم، حالا 

خواهید جلویش را بگیرید؟ ی خدا؛ چرا میبا دعا جلویش را بگیریم؛ بگذارید برود بنده

شاءالله موت را طوری شیرین و لذیذ تلّقی کنیم که اگر آمد حالا داستان این است. ان

 ی مبارک و میمونی است.واقعاً با گوارایی و آغوش باز پذیرای آن باشیم؛ خیلی حادثه
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 «  الُله يَ تَ وَفَّى »خواب، برادر کوچک موت است. قرآن  هم فرمود:  1«الَنَّومُ اخَُ المَوت

ت ها نَ افُسَ حينَ مَوا خداوند هنگام مرگ و کسی که مرگش فرا  «مَنام ها  لَما تَمُتا في  وَ الَّتي الْا

کند به همین خاطر نرسیده است، هنگام خوابیدنش، افراد را قبض روح می

لله  »مستحبّ است هنگام بیدار شدن از خواب این دعا خوانده شود که:  دُ   الاحَما

يان ی  الَّذ ی لله  ،  "وَ ا ليَاه  النُّشُورُ   بَ عادَ ما امَاتنَ ی  اَحا دُ   ی  رَدَّ عَلَیَّ   الَّذ ی  الاحَما مَدَهُ وَ اَعابُدَهُ   رُوح  َحا  «لْ 

ام کرد و رستاخیز به سوی از آنکه مرا میراند، زندهسپاس خدایی را که پس 

اوست. سپاس خدایی را که روحم را به من بازگرداند تا او را سپاس گویم و 

آور است، برای مؤمن موت بخش و راحتیعبادت نمایم. هر قدر خوابیدن لذّت

 آور است.چندین برابر آن شیرین و راحتی

تَمُوتوُنَ کَما تنَامُونَ وَ »کنیم. فرمود: بار موت را تجربه میروز لااقل یکیعنی ما در هر شبانه

تَ ياق ضُونَ  عَثوُنَ کَما تَسا شوید طور که بیدار میمیرید، همانخوابید میطور که میهمان 2«تَ ب ا

عال یک ماکت کوچک از موت را در متشوید. درواقع خدایانگیخته میروز قیامت بر

کنیم؛ چون وقتی انسان روز ما مردن را تجربه میبار در شبانهیک اختیار ما قرار داد، اقلًّ 
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ت ها»شود. خوابد، قبض روح میمی نَ افُسَ حينَ مَوا ها و خدا موقع موت نفس  3«الُله يَ تَ وَفَّى الْا

گیرد. اینکه در خواب گیرد. کسی هم که نمرده، موقع خواب روحش را میها را میجان

دارد، برای نفس حیوانی ماست، ربطی به روح الهی ندارد؛ لذا  علئم حیاتی در ما وجود

لله  الَّذ ی»شود، بگوید: مستحبّ است وقتی فرد از خواب بیدار می دُ   يان ی  الاحَما بَ عادَ ما   اَحا

لله  » 5«4"وَ ا ليَاه  النُّشُورُ"  امَاتنَ ی دُ   ی  رَدَّ عَلَیَّ   الَّذ ی  الاحَما مَدَهُ وَ   رُوح  َحا این برای این است  6«اَعابُدَهُ  لْ 

ی که بفهمیم برادر کوچک موت، خواب است. برادر کوچکش خیلی شیرین است، همه

شوی خوابی و بعد بلند میای، نیم ساعت میرود. شما خیلی خستهخستگی انسان در می

ها رفت. این خواب چقدر ی خستگیببینی شنگول، سرحال و شاداب شدی و همهو می

است! چقدر چسبید! چقدر فرد از این خواب لذّت برد! موت برای مؤمن به مراتب از لذیذ 

خواهیم کمی با موت رفیق تر است؛ یعنی میآورتر و شیرینتر، راحتیبخشاین لذّت

ها ترسیم شده، جفای به موت است. بدبینانه نگاه شویم. تصویر تلخی که از موت در ذهن

به موت نگاه کردن است؛ والّا موت برای مؤمن بسیار نشاط کردن یا از منظر غیر مؤمنین 

کند. های انسان را در این عالم، از تن فرد در میآورست و  خستگی یک عمر زحمت

نُ »مؤمن در دنیا در زندان است:  جا نايا س  م ن    الدُّ شود، انسان وقتی در زندان باز می 7«الامُؤا
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های چند سال ی خستگیکشد و همهزندان می آید، دو تا نفس در فضای بیرونبیرون می

گویم شاءالله با موت رفیق شویم. نمیرود. انرود و یادش میزندانی بودن از تنش در می

ما جلو بزنیم و بخواهیم زودتر بمیریم، نه؛ ولی وقتی آمد، ناخرسندی نشان ندهیم. 

 .بگوییم: خوش آمدی، قدمت مبارک و با دل شاد با موت روبرو شویم

 (8::8) آورد.کسی که به موت رسید، از قیامت سر در می 

که به موت برسد،  کسی 8«ق يامَتُهُ  قامَتا  ماتَ فَ قَدا  مَنا »این هم مضمون یک حدیث است: 

شود. دو نوع قیامت داریم؛ یک قیامت صغری و یک قیامت کبری. هر یک قیامتش برپا می

بار قیامت در درون ما دارد. درواقع یکاز اینها هم یک قیامت انفسی و یک قیامت آفاقی 

شود. قیامت عمومی که عمومی برپا می ،شود و یک وقت قیامت در عالم برای همهبرپا می

شود قیامت انسان در شود، حسابش از این قیامت فردی جداست. میبرای همه برپا می

در قیامت  ی علئمی هم که در قرآن برای قیامت آمدهاش برپا شود. همهسیر عرفانی

ها مثل کوه، ...  :1«وَ ا ذَا النُّجُومُ اناكَدَرَتا »، 9«ا ذَا السَّماءُ ان افَطَرَتا »انفسی هم مصداق دارد: 

شوند و بیرون های زنده شده از گور بلند میها مثل ملخ یا پروانهشود، مردهپنبه زده می

گذارد و به موت شت سر میو ... . انسان در سیروسلوک دنیا را پ 11«رٌ جَرادٌ مُناتَش»آیند می

                                           

 .1، ص 21مجلسی، بحار، ج  8.
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آورد. آن را هم که پشت سر رسد و سر از برزخ انفسی؛ یعنی قیامت صغرایش در میمی

آورد؛ یعنی ملکوت اسفل بگذارد، در نفس و سیر درونی خودش سر از قیامت کبری در می

ش رود و در سیر انفسی خودکند. بعد از ملکوت بالاتر میو ملکوت اعلی، هر دو را طی می

افتد. آورد تا اینکه به لاهوت برسد. به هر حال این اتّفاق میسر از فضای جبروت در می

خواهد سر از آنجا در بیاورد، بسم الله، راهش موت است. وقتی فرد به موت برسد، فرد می

 آورد. قیامت هم جایی است که گفت:از قیامت سر در می

 هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی

 
 د زمان وصل و بکند خدا خداییبرس 

 
د  مَ لله  الا يَ وا کُ الا مُلا ل مَن  الا »کند. کند؛ یعنی تمام قدرت الهی ظهور میآنجا خدا خدایی می واح 

کند. سالک هم در سیر عرفانی خود طور کامل تجلّی میفرمانروایی خدا آنجا به 12«قَّهار  الا 

افتد. تمام چیزهایی که حقایق اتفّاق میی این رسد، همهاش میوقتی به قیامت انفسی

 عنوان علئم قیامت آفاقی گفته شده، مصداقش در قیامت انفسی هم وجود دارد.به

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 

                                           

 .71ی  ی غافر، آیه سوره 12.


